
ظهر جمعه بود. مامان به بابا گفت: »بيا غذايمان را ببريم به خانه ي برادرت،
دُورِ هم غذا بخوريم. به همه خوش می گذرد.«

بابا گفت: »چه فکر خوبي! موافقم.« 
بعد هم به تی تی و تاتا گفت: »بچّه ها، زود لباس های قشنگ تان را بپوشيد. 

می خواهيم برويم مهمانی.«
تی تی با اخم گفت: »من كه لباس قشنگ ندارم!«

بابا، تی تی را قلقلك داد و با خنده گفت: »خودت قشنگی! 
لباس قشنگ می خواهی چه كار؟«

تي تي با گريه گفت: »من نهَ قشنگم و نهَ لباس قشنگ 
دارم. من اصلاً هيچی ندارم!« 

تاتا هم گفت: »من از تو بدتر! حتّی يکی از 
اسباب بازی های پسر عمو را هم ندارم!«

بابا اين دفعه تاتا را قلقلك داد و گفت: »خيلي خُب، 
اصلاً هيچ جا نمی رويم! می نشينيم و برای 

چيزهايی كه نداريم گريه می كنيم.«
مامان گفت: »نه خير، می نشينيم 

  تی تی  وتاتا
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و چيزهايی را كه داريم می نويسيم!« 
و رفت و مداد و كاغذ آورد . 

خودش اوّل از همه شروع كرد: 
»ما يك خانواده داريم. هم      ديگر را 

دوست داريم. سلامتي داريم... ديگر 
چي داريم بچّه ها؟«     

تی تی و تاتا شروع كردند به 
فکر كردن.  

كم كم يادشان آمد كه چه چيز هاي 
خوبي دارند. 

يکي يکي گفتند و مامان نوشت.
بعد همه خوش حال و سر حال، 

آماده شدند تا به خانه ي عمو بروند.

•   سپیده خلیلی
•  تصویرگر: علیرضا جلالی فر
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